
اميررضا نوشته ی نباشد » هم جنگی «​اگر داستان مجموعه از خالی ست» بالمان و «دست داستان از بخشی فايل                   اين
  بيگدلی است که نشر  نوگام  برای جذب حمايت مالی معرفی کرده است.

 
کتاب می توانند نويسندگان می کند. منتشر همگانی مالی حمايت با را خود کتاب های که است الکترونيکی نشر يک                   نوگام
حمايت با حاميان تا می گذارد خود وبسايت در را آن از بخشی کتاب، تاييد از بعد نوگام و کنند معرفی نوگام به را                         خود
نويسنده حق التاليف کرد، کسب را لازم مالی حمايت کتاب آن که از بعد کنند. تامين را آن انتشار هزينه کتاب، از                      مالی
دسترس در تا بود خواهد دانلود قابل رايگان و می گيرد قرار نوگام وبسايت روی بر الکترونيک کتاب می شود،                    پرداخت

 همگان قرار بگيرد. هر کسی می تواند از کتاب های ما با هر مبلغی حمايت کند.
 

بلکه شود، چاپ علاقه شان مورد کتاب دارند دوست که دليل اين به تنها نه می کنند حمايت کتاب  ها از نوگام                      دوستان
همچنين و کنند منتشر را خود کتاب نتوانسته اند دليل هر به که مترجمانی و نويسندگان برای است فرصتی  نوگام                     معتقدند

 خوانندگانی که دسترسی محدودی به کتاب دارند.
 

اهدايی مبلغ و رفته پی پل سايت به مستقيم يا کنيد حمايت کتاب اين از و کرده مراجعه نوگام وب سايت به می توانيد هم                        شما
​Payment@nogaam.com :خود را به اين ايميل واريز کنيد 

را آنلاين پرداخت راحتی به خود شتاب عضو کارت های با و کنيد انتخاب را ايران گزينه​داخل هستيد ايران داخل                      اگر
 انجام بدهيد. ميزان حمايت از کتاب ها دلخواه است.

 
 

*** 
 

 
زود صبح تا بودند خوابيده خمير و خسته بودند. رسيده پيش شب می شد. تاريك داشت هوا رفتند بيرون كه هتل                      از
بودند آمده حالا و بود ديده را اتاق تازه زن بودند برگشته كه شهری گشت تور از عصر برسند. شهری گشت تور                        به
ميدان به رفتند بود. راه دقيقه بيست پياده پای با تكسيم ميدان تا هتل شان از بزنند. هتل اطراف و دور گشتی تا                        بيرون

 تكسيم. مرد گفت: «اين شهر و اين ميدون»
  زن گفت: «قشنگه»

 مرد گفت: «حيف نيست آدم بمونه تو هتل»
 زن گفت: «منم می خوام خوش باشم. اين چند روز رو می خوام خوش باشم»

 
همه از آواز و ساز صدای می زد. موج خيابان داخل جمعيت استقلال. خيابان توی رفتند و گذشتند را تكسيم                     ميدان
گفت: زن ديدند. را فروشگاه ها از دوتا يكی داشتند. فوق العاده فروش فروشگاه ها همه می رسيد. گوش به خيابان                   جای

 «همچين ارزون هم نيست»
 مرد چيزی نگفت.

را زن دست مرد دلار» اين دلار اگه «يعنی كرد. مكث كمی بود.» ارزون می اومديم پارسال «اگه داد: ادامه                     زن
 گرفت و كمی فشار داد. زن خديد گفت: «ولش كن گور باباشون.»

كردند. پيدا نشستن برای مناسبی جای تا رفتند پيش را آب كنار خيابان آب. سمت شدند سرازير باريكی خيابان                     از
مرد كرد. را كار اين خودش و بكش» عميق «نفس گفت: زن نشستند. ميزی دور بُسفر. تنگه لب روباز كافی شاپ                      يك

 هم نفس عميق كشيد. زن گفت: «خوش به حالشون!»
روشن شهر آسيايی بخش چراغ های سويش آن در كه بودند تنگه به خيره دو هر دادند. سفارش و آمد                     پيشخدمت

 بود. داخل تنگه، روی آب كشتی ها می رفتند و می آمدند. زن گفت: «كشتی شب ايرانی» مرد لبخند زد.
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درباره هم كمی و بود داده همه به مسافرتی شركت برنامه های از جدولی شهری گشت تور راهنمای روز                    آن
نوشته را آنها قيمت هم كدامشان هر مقابل در و و... آكواريوم موزه پرنسس، جزاير ايرانی، شب كشتی بود. گفته                      تورها
پذيرفته هم زن و می چرخيم.» «خودمون بود: گفته مرد درمی آمد. گران خيلی می كردند حساب روز دلار با وقتی                    بود.

 بود.
 

  پيشخدمت سفارش آنها را آورد و روی ميز گذاشت. زن فنجانش را برداشت و مزمزه كرد. تپق زد.
  مرد پرسيد: «چيه؟»

 زن با خنده گفت: «می گم خدا می دونه باز هم بتونيم قهوه بخوريم يا نه. فردا معلوم نيست كه چقدر بكشه بالا.»
  مرد لب چروكاند و به تنگه نگاه كرد. زن هم خيره شده به آب.

 كمی بعد مرد گفت:«كجايی؟»
 زن گفت:«اينجا»

 مرد گفت:«اينجا نيستی. اينجا باش.»
  زن لبخند زد و دوباره به روشنای آب و آسمان خيره شد و نم نم قهوه اش را نوشيد.


